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  الممالك فراهاني در شعر اديب گراييخواهي و قانونعدالت

   ∗مهر دكتر رحمان مشتاق
  ∗∗زاده  محمد حسين

  چكيده 
گراي دورة مشروطه است كه بنابـه اقتـضاي دورة          الممالك از شعراي سنتّ   اديب

ـ سياسي حساس اسـت و      به امور و تحولات اجتماعي    پرتحول مشروطيت، نسبت  
گرايـي    خواهي و قانون    اشتباه عدالت او به . شعر او پيداست  آثار اين حساسيت در     

  .رود سراغ آن ديگري ميبار با ناكامي بهگيرد و هر را از شاهان قاجار سراغ مي
  .استاين دو موضوع استقصا و تحليل شده در اين مقاله، ادبيات اديب دربارة 

  .  الممالك، شعر مشروطه، عدالت، قانون اديب: هاكليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   معلّم آذربايجاندانشيار دانشگاه تربيت ∗

  بريزنور تدانشگاه پيام ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس ∗∗
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  مقدمه
  الممالكزندگي اديبـ 

الممالك و متخلصّ به اميري،     صادق فراهاني، ملقبّ به اديب     ميرزا محمد  ،اميرالشعراء
نگار و نويسندة سرشناس ايران در دوران مـشروطيت، در روز             شاعر، اديب، روزنامه  

، در  )كارا(آبـاد   ق در قريـة گـازران از توابـع سـلطان          .  ه ـ1277 محرم   14پنجشنبه  
 او از   1دنيـا آمـد؛   علم و دانش بودند، به    منش و اهل  اي كه همة افراد آن بزرگ       خانواده

 ــارسي و ت ـ ـدوران كودكي به آموختن علوم و ادبيات ف ـ        هـاي اروپـايي   انـازي و زب
كه وحيد دستگردي در ديباچـة      چنان. سرود  زمان با آن شعر نيز مي      و هم  2روي آورد، 

  :نويسد  مي)»كد«صفحة (ديوان قديم 
ا          3،»گفته  در سن هشت، نه سالگي اديب شعر مي       ... «  او زنـدگي آرامـي داشـت، امـ

 را ازدست داد و اين امر، ـحسين حاجي ميرزا   ـ پدرش ، سالگي15متأسفانه درحدود 
  4.زندگي آرام او را ناآرام كرد

، انـواع   اثـر آن  تعديات ناصر الدوله، حاكم اراك، از همـين زمـان شـروع شـد و در               
از پـس .  تا سرانجام ناگزير شد با پاي پياده به تهران پناه ببرد           ،رسيداديب  ها به   مشقتّ

مناسبت ارادتش به او، تخلصّ خود را    نظام گروّسي آشنايي پيدا كرد و به      چندي با امير  
بعدها همراه او به كرمانشاه و سپس به تبريز رفـت و            . تغيير داد » اميري«به  » پروانه«از  

 در  5.عهـده گرفـت    ق، معاونت مدرسه لقمانية تبريز را براي مـدتي بـه           1316در سال   
ا  ق به نشر آن  . هـ 1320همين سال، روزنامة ادب را منتشر كرد و تا سال     ادامه داد؛ امـ

از انـدكي   گيري و انزوا اختيـار كـرد و پـس         طولي نكشيد كه از معاونت مدرسه كناره      
آن، در سـال    از پـس  6.رفـت   گاه به منبـر مـي     باره به كسوت روحانيت درآمد و گه      يك

 در بادكوبه، انتـشار بخـش       1323 و در سال     »ايران سلطاني « سردبيري روزنامة    ،1321
از مراجعـت بـه تهـران، بـا         پـس . را برعهده گرفت  » ارشاد«زبان  فارسي روزنامة تركي  

، به او محـول     1324 در شوال    »مجلس«افتتاح مجلس شوراي ملي، سردبيري روزنامه       



 

  

  
98 

 »عراق عجـم «، روزنامة 1325  سالآن، در جمادي الاولازشد و حدود هشت ماه پس 
  7.را در تهران تأسيس كرد

 ق همراه با مجاهـدان فـاتح،       .  ه ـ1327ر، در سال    از استبداد صغي  الممالك، بعد اديب
خدمت وزارت عدليه درآمد و با ديـدن        از مدتي، به  مسلّحانه وارد تهران شد و پس     

اوضاع نابسامان عدليه، از همان آغاز، حملات و انتقادات خود را متوجه مسئولان             
  8.خانه ساختكار وزارت خلاف

 دولـت، در درجـات       بـه  شاعري و خـدمت   . نويسي بود   شغل اصلي اديب روزنامه   
 او يكي از استادان دورة بيداري است كـه عهـد            9.هاي او قرار داشت     بعدي مشغله 

طرف مظفرالدين شاه، لقب ق از. هـ1314الاول مشروطيت را درك كرده و در ربيع
  10.استگرفته» الممالكاديب«

كـرد، دچـار سـكتة        د خدمت مـي   عنوان مأمور عدلية يز   ق، كه به   .  ه ـ1335او در سال    
  سن درق   . هـ 1335الثاني سال    ربيع 28ناقص شد و به تهران بازگشت و سرانجام در          

  11. سالگي، دار فاني را وداع گفت58

  الممالكـ شعر اديب
آغاز شاعري تا نخست، از: ايز داردـك، دو دورة متمـممالـالزندگي ادبي اديب

گيري نهضت  هاي نزديك به شكلم، از سالاز مشروطيت و دوچند سال پيش
هواي وشيوة معمول و متناسب با حالدر دورة اول، او به. مشروطه تا پايان عمر
از همه به قصيده و قطعه متمايل است و سرايد و بيش روزگار خود شعر مي

هاي او در  مقايسه با قصيده و قطعه، غزل اش بيشتر در قصيده است و در هنرنمايي
اما در دورة دوم، درپي تحول اوضاع سياسي و . وره بسيار اندك استاين د

شود و از مداحي درباريان  اجتماعي كشورمان، محتواي شعر اديب نيز دگرگون مي
بر سرودن شعر گرايد و علاوه پرستي، اجتماعي و سياسي مي و شاهان به مضامين ميهن
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هاي تفننّي  گونهازه، بهـب با مضامين تهاي سنتّي قصيده، قطعه و مثنوي، متناس در قالب
  12.آورد بند روي ميبند و تركيبقبيل انواع مسمط، ترجيعشعر از

پروانـه، صـادق پروانـه،      (براساس اسناد بازمانده از اشعار اديب، او چهار تخلـّص           
  13.استداشته) الممالكاميرالشعراء و اديب(و دو لقب شعري ) اميري، اديب

العادة وي در ادب، تواريخ و قصص، حكمت        تبحر و تسلّط فوق   در حوزة زبان،    
كه اين امر سبب شده شعر او از اشارات ادبـي           جايي تا ؛انكار است و نجوم غيرقابل  

شود و فهم  قصايد و مدايح و اشـعار          سرشار  هاي گوناگون     و تلميحات و تضمين   
 ،ربـة نـاموفّق دارد     اما در حوزة لغـت چـند تج      14.راحتي ممكن نباشد  سياسي او به  

يـافتن شـمار    انـدازة  لغـات مهجـور عربـي و راه          ازار بردن بـيش   ـكله به ـمـجآناز
اي به اشعار وي كـه باتمـام          درخور توجهي لغات و اصطلاحات عاميانه و محاوره       

  15.استاينها، لحن اديبانه و فاخر او كاهش پيدا نكرده
تـوان   مـي  ،ة شعري اديـب اسـت     ترين جنب   ترين و بزرگ    در حوزة بيان، كه قوي    

لحاظ، كاربرد اسـتعارات و كنايـات       همينگفت كه او هم در تخيل قوي است و به         
بديع و تشبيهات تازه در شعرش فراوان و هم در ترتيب و تحويل سخن استوار و                

  16.خروج از مضايق سخن بسيار موفّق استودر ورود
ويژه انـوري،  هاي پيشين به دورهويژه قصايدش، بر تقليد از شاعران اشعار وي به  

تـوان اشـعار تقاضـايي،      ميـان اشـعارش، مـي      در 17. استوار اسـت   ،شاعر قرن ششم  
كه جـزء آخـرين شـاعران دورة        آنجاييآميز نيز يافت و از    تيز و هزل  وهجوهاي تند 

نوشـتة   بـه  18.اسـت هاي پيشينيان گراييده    ها و شيوه     به سنّت  ،است» بازگشت ادبي «
صورت ريشه در سنّت شعر كلاسيك دارد، اما در محتـوا           در«دي، او   وحيد دستگر 

رياد دورة مـشروطه  ـ و شـعر او از خـون و ف ـ     19».بازتابانندة روزگـاران نـو اسـت      
 ـ         20.حكايت دارد  ل اسـت و    ـ او در اشعارش براي مسائل اجتماعي اهميت خاصي قائ

 نـام آن را بـه يـدك         كراّت به عدليه و مسئولان اجراي عدالت كه فقـط از عـدالت،            به



 

  

  
100 

ا را  ـازد و آنه ـ  ـت ـ   مـي  ،ندـتـعـدالتي هـس     وجب بـي  ـامعه م ـود در ج  ـند و خ  ـكش  يـم
جـاي او     هاي مكرر و بي     ها و ستايش    مدح 21.دهدتيز قرار مي  وجوهاي تند ـه وردــم

آور و از شاعري چون اديب، كه در انقـلاب مـشروطه بـا                از ارباب قدرت، تعجب   
  ! كاري كرده، دور از انتظار استمجاهدان و مبارزان هم

از  پـس  ،ش. هـ ـ 1312بار، وحيد دستگردي در سـال        را نخستين  ديوان اشعار اديب  
 الممالـك ديوان كامل اديبوگوهاي طولاني با وارثانش گردآوري كرد و باعنوان    گفت

  22.چاپ رساندبه
د ايـران حـق دار                  د و  اديب، ازجمله شاعراني است كه بـه گـردن ادبيـات متعهـ

  .دور از انصاف استفراموشي نام او و نپرداختن به افكار و اشعار او به

 گرايي در شعر اديب  خواهي و قانون تجلّي عدالت

  خواهي  ـ عدالت
مطالعـه و   . داد و رفـع ظلـم و جـور در كـشور اسـت             واديب هوادار استقرار عدل   

داد، فرياد و پيـام     وسازد كه برقراري عدل    وي اين نكته را روشن مي      ديوانبررسي  
داد واستوارترين ركن بينش سياسي اوست و آمـال و آرزوهـاي او بـر بنيـاد عـدل            

  .استوار است
آغاز مشروطيت، در تهنيت افتتاح مجلس شورا و ستايش مظفّرالـدين شـاه             او در 
اينكه ديگر كسي از ظلم و جور ديوان در         ستان، از   بخش و احرار مشروطه   مشروطه

، ابـراز خوشـحالي     ددل سلطان شامل همگان خواهـد ش ـ      ـود و ع  عذاب نخواهد ب  
 :    كندمي

نصيب   يـاين از عدل سلطان بازكس نماند بعد    كس نباشد زين سپس از جور ديوان در شكنج
  باره پيدا بـر حبيبراز محبوبان شود يك    نالة مظلـوم آيـد تا بــه تخت شهريـار

  23)64ص ،2اديب الممالك، ج(    
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سالي اسـت،   عقيـده است كه دادورزي پادشاه در كشور، بهتر از فراخ          ايـن او بر 
  :آورد ستايد و چنين مي جهت عدل مظفّرالدين شاه را ميبدان

  تر از عام خصـيب بهتر از سال فراخ و خوش    بر رعيت داد شه در مملكت و الطاف وي
منين باشـد حسـيب  ؤشه را اميرالمكار اين     الكاتبـين داند حسابعدل اين شه را كرام

  )65همان، ص  (
اسـت كــه بــه   پـشتوانة گمــاني  هـاي او از مظفّرالــدين شـاه، بــه   اغلـب ســتايش 

  :ستم در كشور داردوورزي او و كوشش او براي رفع ظلم عدالت

  اه آمدـتكسـي نـديد كه پشتي ز غـم دو  ز بسط عدلش جز زلف يـار و سنبل تر   
  )168همان، ص(    
  :نيز

داد داد و كشُت خصم و كشِت عدل و كند خار       عهدي نشسـتتا مظفرشه بر اورنگ ولي
  )245همان، ص(    
  :  نيز

  ظلم شد همچون كلـوخ خشك اندر جويبار    تا روان شد جويبار عدلت اندر باغ ملـك
  )247همان، ص(    

  :گويدبرد و در مدح احمدشاه مي تش بالا ميحد پرسپيشه را تااو شاه عدالت
  شـاه عـادل را گر مـا بپرستيــم رواست    كاين شهنشاه سـزاوار پـرستيدن ماست

وي . توصية مداوم اديب به شاهان، همواره اين است كه راه عدالت را پيش گيرنـد              
زمـان  داند و مفاخرة پيامبر بر تولدش در      ورزي را بهترين خصلت پادشاهان مي       عدالت

  :آوردانوشيروان دادگر را براي اين امر دليل مي
  زانـكـه شـهان راسـت بهترين خصايـل    پادشـها پيـش گـيــر راه عدالــــت
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  فخـر كـنـد بـر زمـان خـســرو عــادل    ، شاه مسـند لـولاك)ص(احمد مختار 

ي هـستند و     سـرانجام رفتن   و تذكّر وي به پادشاه اين است كه تمام پادشـاهـان،         
ماند و شايستة ذكـر اسـت آثـار عـدل             جا مي دنيا رفته، آنچه به   ميان پادشاهان از  در

 بـر   ، هنوز كـه هنـوز اسـت       ،هاي عدل انوشيروان    كه آثار و نشانه   چنانآنهاست، هم 
  :ها جاري است زبان

  ـلـوك اوايــلاسـت از ماندهـهيــچ نمـ  پادشـها جـــز رواق گـنـبـد كـسـري   
  فخـر كنــد بـر زمـان خـســرو عــادل  وين اثـر از عدل شد كه احمـد مخـتار  

  )888همان، ص (

جـا هـم باشـد، نـشان از           هاي اديب درمورد عدل پادشاهان، اگر بي        مدح و ستايش  
  . استخواهي و تأكيد بر ضرورت اجراي عدل توسط پادشاهان گرايش او به عدالت

  انتقاد از عدليه
ه         اعتقاد او اجراي عدالت برعهدة      به انـد، امـا      كساني است كه متصدي و مقيم عدليـ

پـردازد،    جاي اجراي عدل به آزار و اذيت و ظلم بر مردم مي           بيند عدليه به    وقتي مي 
  :دهد نشينان را سزاوار آماج دشنام قرار مي دهد و عدليهعدالتي شكوه سر مي بياز 

  :ولـي نه از در اجمال، بلكــه با اطنـاب    جز دو طايفه، كه آنان سزاي دشنامند به
  وظيـفه گيـرد و اجري برد به استصواب    نخست آنكه به ديوان عدل گشتـه مقيم

  گزنده همچو كلاب و درنده همچو ذئـاب    افتـد در پوستين خلـق و بـُودسپس در
  )97همان، ص(    

 ـ  نـدار و دي ـ  ست كه چرا عدليه از مـردم ديـن        ذهن شاعر بدان مشغول ا     رست ـپ
انـد و     آنجا بيرون رانـده    داد را از  وجاي گرفته و عدل    تهي است و كژمنشان در آن     



 
 

  

  
103 

پرسد كـه چگونـه تـا حـال، ايـن             درنهايت درماندگي و ازروي تعجب ازخود مي      
  :استهاست كه استوار و پابرجا ماندهعدليه سال

  پرسـت چراستدار و دينتهي ز مردم دين    راســتواز چپفضـا و ساحت عدليه يا رب 
  منشان اين بناي كژ شده راستژـت كـدسبه    انـد، وليكگفتـه بنـاي كژ نشـود راست،

  جاستكـه ساليان دراز اندريـن زمانه به    هزارخانه  برانداخت ايـن اسـاس و شگفت
  ش ستـوار و اُستنُش برپاستهنـوز سقف    ستـون داد  برآورد و سقـف عـدل بريخت

  )109همان، ص(    
  :آوردادامه ميو در

ه طغار و ريخته ماست    ليس خبر ده كه در محاكم عـدلبه كاسـه   ز سنگ ظلم، شكستـ
  )110همان، ص(    

اسـت، از   السلطان، كه در عدليه معاونت داشته     داد امجد او در نكوهش جور و بي     
نكـوهش  كند و ظلم و بيداد وي را مورد       از نااميدي مي  بهبود كار ديوان عدالت، ابر    

  :طلبد استعانت مي راقرار داده، از وزير بركناري وي

  تـاكه دارد امجـدالسلطان در آن مسند دخالت    به نخواهـد گشت هرگـز كار ديوان عدالت
  امجـدالسلطان مگـو، ديباچـة كيـد و جهالت    امجدالسـلطان مگو، درياچة حرص و شقاوت
  جور را بنيـاد و بنيـان، ظلـم را افـزار و آلت    جهل را تفسير و عنوان، حرص را مقياس و ميزان
طاول   داد و آيينش طمع، دينش ضلالتمذهبش بي    مسلكش ظلم و طريقش فتنه و رسمـش تـ
  يوسف عدالتدانش از وي دور و از حجاج بن    عدل ازو مهجور و از ضحاك علواني ترحم

  خواه باشد در ولايت، خـواه باشد در ايالـت    اي داير شود زان بــاج خواهديههركجا عدل
  وز بـراي حـق، گـروه خـستگان را استمالت    كسـان را استعـانتبهر يزدان بياي وزير از

  يـا طهارت ده مراو را ز انقـلاب و استحالت    وشـو كنخانه، باري، شستاين خبث را زين عدالت
  )124ـ6همان، ص(    
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  :دانداو دارالعدل را قتلگاه ايمان و مدفن انصاف مي

  كـه هسـت مـذبح ايمان و مدفن انصاف    يكـي مشاوره تأسيس شد به دارالعـدل
  )273همان، ص(    

ه هرچيـزي هـست جـز                    در جايي ديگر در نكوهش از عدليه، و اينكـه در عدليـ
  : گويد مي،عدالت

  ـركـه در عـدلـيه آمد، خورد داغ باطلهـه  اج رفت  اش تار هركه در ماليه شد، ماليه
  از معدلهغـيرهـست در عدليه هرچـيزي به  جز اعطاي حق  هست در ماليه هرچيزي به

  )393همان، ص(    

ستم خود، در مقامي كه بايد عدالت پيشه كنند         ومتصديان اجراي عدالت، با ظلم    
  :گويداند كه در ذم آنان مي م آورده و ناراحت ساختهچنان شاعر را به خش

    سرا، لعنت بر اين ديوان كه برد     اف بر اين ديوان
  ظلمـشان در ظلمت از مه نور و از شارق ضيا    

  )729همان، ص (
بيند ظالمان خرسـر در مرغـزار         اش هنگامي است كه مي      و اوج خشم و ناراحتي    

  :استداد را اشغال كردهوستم جاي عدلواند و ظلم مقيم گشتهخوش و خرم عدل 

  چيسـتند ايـن خربطــان در آبشــار اتقيـا؟  كيستند اين خرسـران در مرغزار معـدلت؟  
  )731همان، ص(    

بيند و در شكوه و گلايه از جور وزيـر عدليـة            او باغ را در نبود عدل، زندان مي       
  :گويدوقت مي

  سـرا چو خانة كور است و باغ چون زندان  مرا ز پنجة جـورت زبعـد پنـجه سـال  
  )913همان، ص(    
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كند كه همه از عدليه دور باشند و اگر هـم بـه آن نزديـك شـدند،                  و توصيه مي  
  :باشندبدون يافتن پارتي، انتظار اجراي عدل نداشته

  كــه خــراب اسـت كــار عـدلـيه    مگـــذر از كـنــــار عــدليـــــه
  كــه نــبــاشــد دچــار عــدلـيه    و شريـف كس نپنـدارم از وضيـع 
  از يمــيــن و يـســـــار عــدلـيه    زدنــد آتـشعــدل اگــر بـود مي

  كـار عــدلـيهعـــدل نــايــد بــه    گـو پارتــي جـو، ز عــدل كمتـر

 ــد و خ  ـده ـنفرين قرار مي  ردو درنهايت، عدليه را مو     د را بـه دوازده امـام       ـداون
  :دكندهد كه عدليه و كساني را كه در آن هستند، نابود قسم مي

  تـــــو بـــرآور دمــــار عـــدلــيه  حـق هشـت و چهــار   بار الهـا بـه

  )951همان، ص(    

  دادگري بيدادن از عواقبنكوهش جور و ستم و آگاهي
 ــمدعلي ش ــنكـوهش جـور مح ـ    ــار ادي ــع ــمتي از اشـيز قـس ـاه ن خــود هـب را ب

كنـد كـه حكـومتي كـه        او درضمن اين نكـوهش يـادآوري مـي        . دهداختصاص مي 
  :برمبناي عدل نباشد و اساس آن بر جور استوار باشد دوامي ندارد

  ـدل پيـام استشـاه محمدعلي از ع بــر    امروز كه حق را پي مشروطه قـيـام است
  زيـر تو روان گشته و رام استكامروز به    كاي شه به زمينت زنـد اين توسن دولت

  چـون طشت تو بشكسته و افتاده ز بام است    زدن زيـر گليمت نكند سـودايـن طـبل
  هرچندكه نـت ننگ و نـه ناموس و نه نام است    نام تو بـيـالـوده تـواريــخ شــهـان را

  ـام استئجان در هيجان است و گَـهِ كشف ل    هـان قفل خموشي زده باشم؟تاكي به د
  اينجا گنه و جـرم تـو برگردن مـام است    دادرد و تـو بـيـكوالا پدرت داد همـي
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  داد و ستم هيـچ دوام استبـر مـايـة بي  جـايي كـه نـمـاند اثـر از داد مپـنــدار
  )106همان، ص(    

رسـد و از قهـر        سزاي اعمـالش مـي    دادگر، سرانجام به  است كه بي  و بر اين باور     
  :خداوند عادل درامان نيست

  دادگــر ببـخـشد زودسـزاي مـردم بـي  چـند ديـر گـيرسـتـي   خداي دادگـر ار
  )169همان، ص(    

انجام بين است و اعتقـاد دارد كـه ظلـم سـر           او به برقراري عدل در آينده خوش      
  :شدخوشي ندارد و مغلوب عدل خواهد

  دارعلم و فضل عالمان تا حشر گردد پاي  ظلم بر باد انـدر آيد، عدل گردد برقرار  
  )703همان، ص(    

  هاي مناسب تبيين عدل با تشبيه
و ظلم بـه شـيطان تـشبيه شـده و         ... در بيتي از او در مدح اميرنظام، عدل به بسم ا          

 عدل اميرنظام نيز باعـث گـريختن ظلـم          ،گريزدمي... كه شيطان از بسم ا    گونهانهم
  :شود مي

  است و راندن شيطان... خـوانـدن بسم ا    قـصـة عـدل تـو و گـريخـتـن ظـلـم
  )322همان، ص(    

دهـد؛   او همواره عـدل را دركنـار انصاف و در نقـطة مقـابل ظلـم و جور قـرار مي             
  :آوردر توصيه به مظفرّالدين شاه، براي ايجاد عدل و رفع ظلم، ميكه دطوريبه

  بـيــخ بـركــندرخــت ظـلـم را از  نـهـال دل را در بـــاغ بــنـشــان  
  )326همان، ص(    
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 عدل و انصاف را دركنار هم قرار داده و آنهـا را در زيبـايي بـه    ،و در مدح وزرا   
  :كندحضرت يوسف تشبيه ميدر و سپس به 

  انـدمـحـك نــقـد طاعـت و گنـه  صــدف در عــدل و انـصـافـنــد  
  انداز عـذاب و شـكنج و بند و چه  يــوسـف عــدل را رهـانــنـــده  

  )805همان، ص(    
   شكوه از فقدان عدالتيادآوري عدل پادشاهان پيشين و

اعتقاد اديب قدرت و حشمت پادشاهان اساطيري ايران نتيجـة افراشـتن پـرچم               به
داد در آن حـاكم     ورو بر روزهاي گذشتة ايران كـه عـدل        ايناست؛ از داد بوده وعدل
  :خورد حسرت ميهبود

  داد چه شد؟حـشمـت فـيـروز و مهر  قباد چــه شد؟  قدرت جمشيـد و كي
   رايـت عـدل و لـواي داد چـه شــد؟  دولـت شـاهـان پيـشــداد چه شـد؟  

  )548همان، ص(    

دانـد و در شـكايت از       زمانه مهجورتر از مهر و وفا مـي       وهو عدل را در اين دور     
  :آوردنبود عدل مي

  تـر از فـضـل و ادبنـامعـقـل گــم  ا  ـعـدل مـهـجـورتــر از مهــر و وف
  )526همان، ص(    

 شـاعر را آزرده و      ،بين رفـتن عـدالت و انـصاف در كـشور          ستم و از  ورواج ظلم 
داران كـه  خواهان دروغي و زمـام كند و زبان او را به نكوهش مشروطه   ناراحت مي 

  :گشايد ستم را در كشور گسترش دادند، چنين ميوبه نام عدل ظلم

  هـرچـه بخـشنـدة مــنّان بـخـشـود؟  اين چه عدل است كـه از مـا بـسـتد  
  عــدل و انـصاف و كـرم شـد نابـود  ظلـم و اجـحـاف و ستم يافت رواج  

  )523همان، ص(    
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  يــن محـبـت گـم بــادهـمـچو آيــ  رسم اين جور كه نامـش شـده عـدل  
  )524همان، ص(    

جـا جـز    سـتم در همـه    وجا جز ايران ممدوح و ظلم     گمان اديب، عدل در همه    به
خواهان خورد و مشروطه  رو او بر ديگر كشورها غبطه مي      اينايران مذموم است؛ از   

  :دهدنكوهش قرار ميدروغي را مورد

  نــام مـشـروطـه در ايـران شــوم است  عـيـب مـشـروطــه به ما معلـوم است  
  جــا مذمــوم اسـتظلـم انـدر هـمــه  جـا مـمــدوح است  عـدل انــدر همـه

  نـاخـوش آيــد، سـخـن مظـلـوم است  گوش  هـليــك در كشــور مـا آنـچـه ب
  )525همان، ص(    

  ز چيرگي عدالت بر ظلمخوشحالي ا
توانـد   نمـي  ،كنـد عـدل در كـشور بـر ظلـم تفـوق يافتـه              كه احساس مي  او زماني 

 ـ  انـ چن ـ ؛خوشحالي خود را پنهـان كنـد       گام تـشكيل مجلـس و خلـع        ـهن ـهـكـه ب
  :كندمحمدعلي ميرزا، خوشحالي خود را چنين ابراز مي

  ي جهان، طـور تجلي شده بازسيـنة سينا  در طرب آييد مهان، مجلس ملي شده باز   
  شيخ خورد خون جگر، ديو دغل رنجه شده  پنجه شده  ظلم بيفكنـده سپر، عدل قوي

  )545همان، ص(    

  در اشعار اديب گرايي تجلي قانون
كند، اما    گرايي در اشعار اديب اندك است و از چند بيت تجاوز نمي           انعكاس قانون 

او . نمايانـد   خـوبي مـي   ايش بـه قـانون را در شـعر او بـه           مقدار اندك نيز، گر   همين
داند و اعتقـاد دارد كـه         نوش آب حيات مي   گرايان را جرعه  خواهان و قانون  عدالت

  :گويداو در مدح سپهدار مي. خواهان استگرفتن عدالتقانون باعث جان

  اندخـوردهكه آب زنـدگـاني ـبـراي آناز    طالبان عدل و قانون را ز مرگ انديشه نيست
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  اندجويان جان گرفته، بدسگالان مردهعـدل    حضرت اشرف سپهدار، آنكه از ياساي او
  )803، صهمان(    

كند   محكوم مي،قانوني كه حرامي را در حرم جاي دهد و محرم را از آن دور نگه دارد
  .خواهان دروغين، طالب و مروج چنين قانوني هستندو اعتقاد دارد كه مشروطه

  نام مشـروطـه در ايـــران شـوم است    ـب مشروطـه بـه مـا معلـوم استعي
  كس معـلوم استحـال آن بــر همـه  طلـب  هـركــه را گفـتـي مشــروطـه

  محـرم از حرمت و حق محروم است  ايـن چـه قـانون كه حرامـي به حـرم  

  )525همان، ص(    

و بربـاد رفـتن قـانون، بـر روح حـساس             رامجلس  توپ بستن محمدعلي شاه      به
گر چنين جلوه شاعر اثر گذاشته و ناراحتي او را از اين امر، در خطاب به مجلس اين              

  :استساخته

  چون كار تو آزادي، افكار تو قانـون شد    داديتـو بـارگه دادي، كــي درخور بي
  تقدير چنين افتـاد، اوضاع دگرگون شـد    باد بره ز استبداد، قانون تو شـدـآوخ ك

  آن قدرشناسي كو؟ و آن عقل و هنر چون شد؟    دانـاي سياسي كو؟ قانون اساسي كـو؟
  روي گردون، افسانه و افسون شداز كـج    آن مجلس كميسون، و آن لايحه و قانون

  )43ـ 545 صهمان،(    

زا، خوشـحالي خـود را از       او هنگام تشكيل مجلس ملي و خلع محمـدعلي ميـر          
  :داردچنين ابراز ميكرد كشور به قانون، اينروي

  كار بـه شيـرازه شده، شهـر پرآوازه شده    مجلس ما تازه شده، مست به خميازه شده
   نـگاريـد قـوانيـــن اسـاسـي نــگاريد،  ببـاريـد، ببــاريـد زر از كـان سيـاسي  

  )546همان، ص(    
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 اظهـار نفـرت از رواج       الممالـك وان اديـب  ـدي ـاي  ـجايـكه ج ـكلام اين حاصل  
زمينة عدليه وقـت   هاي متعدد وي در   ها و قطعه  قصيده. قانوني است   ستم و بي  وظلم

  را دارق به حـق   ـانصاف زمانش، گرايش او را به عدالت و رساندن ح         و داوران بي  
عـدل و قـانون در كـشور از         بودن  زمينة مهجور هاي او در  روشنگري. دهد  نشان مي 

عواملي است كه در دگرگوني وضع اجتماعي كشورمان دخيل بوده و راه پيشرفت             
  . استرا در اين سامان هموار كرده
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  ها نوشت پي
، ونيـز ريپكـا، يـان و    374 ص،الممالـك  اديـب ذيـل  ،المعارف بزرگ اسلامي ةداير: ـ كيواني، مجدالدين  1

  .654ص، تاريخ ادبيات ايران :ديگران
  .61، ص)نگاهي به شعر معاصر فارسي (كران بيكران بر: ـ صبور، داريوش2
آباد مسموع افتاد كه پدرش روزي ميهمان مرحوم حاجي آقا محسن عراقي بـوده،              تواتر از اهل سلطان   ـ به 3

: تمـصراع آقـا ايـن اس ـ      » .ام، بقيه را تو بگـو     من امروز يك مصراع شعر گفته     «: گويد به پدر وي كه    آقا مي 
طبع من خمود است، اگر اجازت دهيـد        «: گويد، پدر اديب مي   »زيباست عجب رويت، زيباتر از آن مويت      «

ود ـنب ـ«دهـد   فـوري جـواب مـي     ] او[ كند و پس آقا براي امتحان، بدان كودك مراجـعه مي       ... صادق بگويد 
: ازنقـل ، بـه  »كـد «ديباچة ديـوان قـديم، صـفحه        :  دستگردي، وحيد  ،»...خم گيسويت    عجب ار افتد دل در    

  .34، ص1، جالممالك فراهانيزندگي و شعر اديب: موسوي گرمارودي، سيدعلي
  .همان: الدينمجدـ كيواني، 4
  .137، ص2، جاز صبا تا نيما: پور، يحيييز آريننـ همان و 5
  .375 همان، ص:ـ كيواني، مجدالدين6
  .همان: يحيي پور،ـ همان و نيز آرين7
  .62مان، صه: ـ صبور، داريوش8
  .221، ص4تاريخ ادبيات : ـ سبحاني، توفيق9

  .همان: پور، يحييـ آرين10
  .ـ همان11
  .همان: ـ كيواني، مجدالدين12
  .95، ص1، جهمان: موسوي گرماروري، سيدعليـ 13
  .50ـ 348، صچشمة روشن: ـ يوسفي، غلامحسين14
  .28ـ 126همان، ص: ـ موسوي گرمارودي، سيدعلي15
  .130ـ همان، ص16
  .348، صچون سبوي تشنه: ـ ياحقي، محمدجعفر17
  .348همان، ص: ـ يوسفي، غلامحسين18
  .مقدمه: ـ دستگردي، وحيد19
  .79، صادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما: كدكني، محمدرضاشفيعيـ 20
  .379همان، ص: ـ كيواني، مجدالدين21
  .379ـ همان، ص22
، تـأليف سـيدعلي موسـوي    الممالك فراهانيزندگي و شعر اديبتـاب  اساس كـ تمامي اشعار مقاله بر    23

  .گرمارودي است
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  منابع
  .  1375زوار، : ، تهران2، جاز صبا تا نيما: ـ آرين پور، يحيي

زاد و  ، اعلاخـان افـصح    بهارستان و رسائل جامي   : ـ جامي، نورالدين عبدالرّحمان   
 .1379 ،ميراث مكتوب: ديگران، تهران

 ابوالقاسـم سـرّي،     ، ترجمـه از   يات ايـران  ـخ ادب ـ تاري :گرانـان و دي ـ  ـكا، ي ــ ريپ 
  .1382سخن، : تهران

  .1374پيام نور، : ، تهران4 تاريخ ادبيات: ـ سبحاني، توفيق
، يات فارسي از عصر جـامي تـا روزگـار مـا           ـادب: كدكني، محمد رضا  ـ شفيعي 

 .1378ني، : االله اصيل، تهران ترجمه از حجت

سـخن،  : ، تهران)نگاهي به شعر معاصر فارسي  (بر كران بيكران  : يوشـ صبور، دار  
1378. 

زيرنظـر كـاظم موسـوي    (، 7ج المعارف بزرگ اسلامي،ةداير: كيواني، مجدالـدين ـ  
 .1375المعارف بزرگ اسلامي،  ةمركز داير: تهران) بجنوردي

ج،  2 الممالـك فراهـاني،     زندگي و شعر اديـب    : ـ موسوي گرمارودي، سيدعلي   
 .1384قدياني، : تهران

 .1375جامي، : ، تهران چون سبوي تشنه:جعفرـ ياحقي، محمد

 .1369علمي، : ، تهرانروشن  چشمة: ـ يوسفي، غلامحسين

  
  
  
  
  




